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edification in Āshūrāī poetry  
(focusing on Āshūrāī poems of Yazd in the post-revolutionary period) 

 

Sadeghi. Mahdi1   
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Abstract: This research examines and analyzes the emergence of literary 

rhetoric in Āshūrāī poetry in order to educate the audience. The study is 

descriptive-analytical and employs a reference method based on library data. 

Based on the results of the research, the Āshūrāī poet, in addition to observing 

literary rhetoric, takes step towards the rhetoric of edification. The rhetoric of 

Āshūrā poetry, with the help of three literary branches, follows two lofty goals; it 

observes simultaneous attention to speech and the audience and aims to spread 

Āshūrāī culture. The rhetorical components of the poem, using various tools and 

techniques, become the communication bridge between the speech and the 

audience and provide a platform for forming the heroic and revolutionary spirit 

of the audience. In this manner, the world of imagination and the dynamics of 

Āshūrāī poetry progresses towards a philosophy of Āshūrā at a larger scale, and 

rhetorical layers aligned with literary rhetoric create a vibrant spirit in the 

audience. 
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)با  یتیترب یافتبا ره ییدر اشعار عاشورا یواسخنیبلاغت و ش یهاشاخه یرپردازیتصو (1403) صادقی، مهدی -

، 36، شمارهمجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، پس از انقلاب( ۀدر دور یزد ییتمرکز بر اشعار عاشورا

 .   382- 359صفحات 

Doi: 10.22075/jlrs.2023.31650.2337   

  1403 تابستان ـ 63پانزدهم ـ شمارة سال 

 )مقاله پژوهشی( 382-359 صفحات                                                                                        

  20/08/1402ـ پذیرش: 16/08/1402ـ بازنگری  09/06/1402تاریخ: وصول 
های بلاغت و شیواسخنی در اشعار تصویرپردازی شاخه

 عاشورایی با رهیافت تربیتی 
 انقلاب()با تمرکز بر اشعار عاشورایی یزد در دورة پس از 

  1مهدی صادقی
  yahoo.com2121mahdisadeghi@                                          .تهران، ایران ،زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان یاراستاد: 1

، ظهور بلاغت ادبی را در شعر ایهای کتابخانهبر پایة داده ،تحلیلی و استشهادی -این پژوهش با روش توصیفی: چکیده

بر رعایت  کند. بر پایة نتایج حاصل از پژوهش، شاعر عاشورایی علاوهعاشورایی در راستای تربیت مخاطب تحلیل و بررسی می

غت شعر عاشورا با همیاری دارد. بلادرجهت نیازهای بلاغت تربیت گام برمی ،هایی که در اختیار داردبلاغت ادبی از ظرفیت

های زمان به کلام و مخاطب و گسترش فرهنگ عاشورایی را در نظر دارد. مؤلفهسه شاخة ادبی، دو هدف متعالی یعنی توجه هم

شوند و بستری برای شکل دادن روحیة های گوناگون، پل ارتباطی کلام و مخاطب میگیری از ابزار و درایهبلاغی شعر با بهره

سمت تر بهکنند. در این مسیر دنیای تخیلّ و پویندگی شعر عاشورایی در شعاعی بزرگانقلابی مخاطب فراهم می حماسی و

 کند.های بلاغی همسو با بلاغت ادبی، روحی متموجّ و متحرکّ در مخاطب ایجاد میکند و لایهفلسفة عاشورا سیر می

 ، یزد.بلاغت ادبی، بلاغت تربیت، اشعار عاشورایی واژه:کلید
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 لهئ. مقدّمه و بیان مس1
اشـــعار عاشـــورایی با توجه به اینکه با عامة مردم ســـروکار دارد و قداســـت  ن از 

ــت، باید از هر نظر فصــیی و بلی  ــته اس ــد تا هم مرزهای جغرافیایی نیز گذش زمان با باش

سخنوری و دانش بلاغت از  سویی  یین  افزودن مخاطبانش، پیام کربلا را زنده کند. از

شیوا و تأثیر  ن در اذهان مخاطب دیرباز مورد عنایت مردم ژرف سخن  ست و  اندیش ا

عث جلوه ـــودگری کلام میبا ـــوگواری و  ؛ش ـــم س پایی مراس که بر جا نابراین از ن ب

شا میمرثیه شعار، ماهیت حکومت خیانتکار را اف سته از ا کند و از طرفی خوانی با این د

ترین الفاظ و عبارات را برای ادای اســـالا بلاغت این اســـت که رســـاترین و شـــیرین

ــع ــاعران  یینی به زیبایی از علوم بلاغی در اش ــتخدام کنند، ش ــود اس ار خود بهره مقص

ـــیوهبرده اند که هرکدام های گوناگونی به کار گرفتهاند و برای بیان مقصـــود خود، ش

درتأثیر ذهن مخاطب کیفیتی خاص دارند. با توجه به اینکه جای موضــوب بلاغت شــعر 

عاشورا و نقش  ن در تربیت مخاطب در حماسة تراژیک عاشورا خالی است، ضرورت 

شعار در و اهمیت ظرافتدارد به این مهم پرداخته  سخنی این نوب ا شیوا های بلاغت و 

 گسترش و تحلیل با تر شود واحیای فرهنگ عاشورا با رویکرد تربیت مخاطب برجسته

رو در این جستار نماند. ازاین پنهان اشعار این تازه های یین اشعار، این اعتلای و ارزش

سخنی در ا شیوا ستیم که  سئله ه سخ به این م صدد پا شکل در شورایی به چه  شعار عا

های علوم بلاغی این دسته از اشعار که با عموم مردم ارتباط دارد و نقش است؟ ویژگی

 تربیتی در جامعه و گسترش فلسفة عاشورا دارد، چگونه است؟

 . روش پژوهش2
ـــتهای همراهبرداری و مطالعات کتابخانهاین پژوهش با روش فیش بندی ابیات با دس

بندی ابیات و دسته ها با توجه به کتب بلاغی انجام یافتهتجزیه و تحلیل  ن عاشورایی و

ست. دامنة  شده ا صلی بلاغت )معانی، بیان و بدیع(، انتخاب و تنظیم  شاخة ا سه  بر پایة 

باشد و منبع اشعار این از انقلاب میپژوهش مربوط به شاعران عاشورایی استان یزد پس

 د نوشتة عبالا فتوحی گزینش شده است.پژوهش کتاب تذکرۀ شعرای یز
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 . پیشینۀ تحقیق3
در باب اشعار عاشورایی کتاب و مقالات متعددی نگاشته شده است که به مهمترین 

شاره می ن صاری)ها ا صر از نرگس ان شعر معا شورا در  یینة  شرح 1389شود: عا  ،)

 محمدیل(، عاشـورا و شـعر فارسـی از حسـن گ1386) منظومة ظهر از غلامرضـا کافی

( و کاروان شــعر عاشــورا از 1379) شــکوه شــعر عاشــورا در زبان فارســی(، 1366)

یام1386) محمدعلی مجاهدی ـــورا و پ ـــوا از جواد محدثی(، فرهنگ عاش  های عاش

صر و فرهنگ عامهّ از مرضیه (، دانش1374) شعر معا شورا در  شورایی و عا شعر عا نامة 

تحلیل و خون و  (، خط1370) محمدعلی مردانی(، ادبیات عاشورا از 1383) محمدزاده

نقد و ، (1363) جوییالله رزمو حبیب بررســی اشــعار عاشــورایی از ســیدعلی موســوی

 و... (،  وای رثا از صدیقه حرزاده1396) تحلیل شعر عاشورایی از علی کاظم مصلاوی

نقد و تحلیل اشعار عاشورایی یزد »نامة دکتری مهدی صادقی با عنوان در پایان (.1394)

بندی و تناسب ( به بررسی انواب اشعار عاشورایی و دسته1399) «در دورۀ پس از انقلاب

شهر یزد با  هنگ و ملودی نوحه ست. همچنین در مقالهبافت  شده ا ای با عنوان ها بیان 

ــتگاه م وزیبایی  واز » ــعار عاشــورایی یزد در قالب نوحهدس ــیقی در اش به  (1399) «وس

ارتباط این دو مؤلفه و اوزان اشعار عاشورایی پرداخته است. نجفی، طغیانی و خراسانی 

له با عنوان در مقا یههماهنگی وزن و محتوا در نوحه»ای    «های یغمای جندقیها و مرث

به میزان هماهنگی درون1398) به کار(  ته در نوحهمایه و بحور  یهرف های این ها و مرث

های بلاغت این دســـته از اشـــعار  یینی و نقش اند. در این پژوهش لایهشـــاعر پرداخته

های کدام از پژوهششود که در هیچگستردۀ شعر عاشورایی در تربیت مخاطب بیان می

 قبلی ارائه نشده است. 

  . بحث4

 بلاغت. تجلّی اشعار عاشورا از دریچۀ سه شاخۀ 4-1
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برای  اش رااولین کار شــاعر عاشــورایی بعد از  فرینش شــعر، این اســت که ســروده

ر  مخاطبانش محســولا کند و این کار جز با اخلاص و داشــتن تســلط شــاعری میســّ

شود. البته سادگی و دوری از اغراق، ازجمله امتیازاتی است که در این راه به شاعر نمی

جلب مخاطب و تربیت او در راســتای فلســفة  کند. در شــعر عاشــورایی برایکمک می

ســـازند. شـــاعر با ای می، ترکیب برنده1عاشـــورا، بلاغت ادبی همگام با بلاغت تربیت

ستعاره )ماه=حضرت ستفاده از زیور ادبی ا شبیها صنعت ت شبیه به  عبالا)ب((،  شکی  )م

شبیه( و همیاری  ن اشک( و از طرفی ادغام شبیه در ت مصراب اول( )در  ها با یکدیگر)ت

صراب بعد سترش معنای بلاغی در م شبیه  ه عطش و گ شک ما( و )چیزی  سوزی در م

ـــعر را دوچندان می کارکرد بلاغی ش با »زیرا  ؛کندمفهوم کنایی،  عانی هرچند  علم م

زیرا ناظر بر مسائل هنری است  ؛نه این است و نه  ن ،دستور و  یین نگارش پیوند دارد

 (.117: 1383)شمیسا، «نری و مؤثرتر و شایدهاستو بیشتر بحث کاربردهای ه

 مشکی شبیه اشک به دوش ماه، چون لکة کبود خسوف اما

پیچیدچیزی شبیه  ه عطش سوزی، در مشک ما سرزده می  

(106: 1384ابی،)مهر                                                

، «ن لبخندخشکید»معنای بلاغی و «  فتاب رویت»شاعر با استفاده از اضافة تشبیهی 

صــویر بخشــد و دنیای ادای معنی را در انحای مختلب به تبه کلام زیبایی خاصــی می

لاش تعمد نیاورده تا ذهن مخاطب را به شـــبه را بهکشـــد. شـــاعر در کلام زیر وجهمی

ندیِ حس  مان به « روی»وادارد و ه تاب»را  ند«  ف بان ادبی، »زیرا  ؛درک ک بانی زز

 (.17: 1383)شمیسا،  «است و بررسی تصویر، موضوب علم بیان استتصویری 

ید ـــک یت خش تاب رو  تا  ب بر  ف

 

 لبخند میان گفتگویت خشکید 

 (61: 1395 )قدیریان،   

و خطاب قرار «  ن بیدهای ناجوانمردی»در کنار اســتعارۀ « لبالا عافیت»تشــبیه بلی  

صفت سپاه کوفی با  شارۀ  دادن  شاعر بر )تحقیر به بُعد( تحقیردر معنی «  ن»ا ، توانایی 
                                                           

  .ها بر مخاطبپرداختن علمی به وجوه تربیتی متون و اشعار و تأثیر ترببتی  ن .1
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ـــان می ـــعر را ارتقا  دهد و همخلق خیال و پیوند تصـــویرها را نش زمان حیثیت ادبی ش

ــتمی ــعر اس ــنات ش ــبیه از محس ــبیه فاقد ذوق و  ،دهد. به همین جهت تش حتی اگر تش

 (.42: 1362 ظرافت و اندیشه باشد، نیکوست )وطواط،

به ک ناجوانمردی  های  ید فه ن ب  و

 

 حتی لبالا عافیت را هم جویدند  

 (201: 1378)مهرابی،

شود و ناچار به تشبیه متوسل می ،خواهد مقصود خود را مجسّم کندانسان چون می»

ـــت که یک فرد کامل گیرد و امر ناقص را بدان مانند تر در نظر میامر طبیعی این اس

و « درلا ســعادت»تشــبیهی  (. شــاعر در بیت زیر با  وردن اضــافة138)همان:  «کندمی

مة حروف )ر،« درلا»تکرار واژۀ  جاد نغ مت درلا تربیتی  و ای ما به رهرو راه ا لا( 

بیت مصطفی است. با استقرار فعل در ابتدای جملة ندایی دهد که سعادت در پی اهلمی

تأکید بر این امر دارد« به خدا»و نیز  وردن کلمة  فادۀ  جهت علم همینبه ؛در کلام، ا

شود که ای است که مراعات  ن منتج به این نتیجه میعلم به اصول و قواعد کلیه»بیان، 

 (.27: 1381)فندرسکی، «ایراد استهر معنی ذهنی به چند طرق قابل

 خیز ای رهرو ره درلا از  نجا گیریم

 

 که دهد درلا سعادت به خدا رهبر او 

 (413: 1373سیاه،)قلم

ای بر مانســته برتر تشــبیه، ماننده را به شــیوه ســخنور، برای نو کردن و  راســتن»گاه 

(. بر این اســالا شــاعر عاشــورایی با بیان تشــبیه تفضــیل و با 75: 1368)کزازی، «نهدمی

داند؛ گویی شاعر با این هاشم)ب( را برتر از ماه و سرو میزیبایی بیشتر، حضرت قمربنی

شی در مفهوم انکاری، س سخن را برای  شیوۀ بلاغی و ازطرفی با طرح جملة پر بلاغت 

ــادگی کند ومخاطب تکمیل می ــق به اهلبیت را درنهایت س اما  ،احوال و هیجانات عش

 کشد.غایت بدیع و لطیب به تصویر میبه
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ــو ــا؟ روی دل  رای ت ــج ــاه ک  م

فتــاب تر از    مــاه و درخشـــنــده 

 

ــو  ــای ت ــن ــت رع ــام  ســــرو کــجــا؟ ق

ــراب ــوت ــن ب ــان و ت ــو ج ــع ت ــل ــط  م

 (99: 1395)ریاضی،                    

 فلک صـــد ماه و خورشـــید ار بر رد

ید گردون ـــ با خورش  بگو ای خاک 

ـــید  که اینجا روی نی خواهد درخش

ـــة طـــور ـــلّ ـــاب ق ـــت ـــارِ  ف  کـــن

 

ــدارد  ظومــة شــــمســــی ن ن م تو   چو 

ــا از حــجــلــه ــــرق بــیــرونمــی  گــاه ش

شن شیدسری رو صد ماه و خور  تر از 

ــنــی ــاه ب ــــرِ م ــورس ــــم دهــد ن  هــاش

 (28: 1395)ریاضی،                           

شبیه شیوۀ بلاغی)ت سخنور با  سخن یا گاه  ستی دارد و انگیزه ،تقدم فعل( در  ای خوا

« ثریا»)لا( به  زینبانگیزد تا اندیشة خود را با یاری جستن از تشبیه )حضرتاو را برمی

در دل و ذهن خواننده یا بازنماید؛ تا ســـخن او «( مروارید»به « اشـــک بانو»و شـــباهت 

شبیه به کار برده  شنونده کارگر افتد و پایدار ماند. دقت و لطافتی که شاعر در وصب ت

ـــامین و تعابیر کلامش مخاطب را به غور و تأمل وامی ـــت، مزیتی دارد و مض  ؛دارداس

درک لذت از تشــبیه، به غریزۀ انســانی بســتگی دارد؛ زیرا انســان از کشــب »چراکه 

 (.37: 1369)ثروتیان، «بردز بین اشیا  و امور لذت میهرگونه را

ــــب ّا در دل ش ند چون ثری ـــ  درخش

 

ــــک زینــب  ــان اش  چو مرواریــد غلت

 (28: 1395)ریاضی،                        

های عاشورایی گاه همانند صدفی هستند که باید دهوسرکلمات در برخی از سوگ

با تقدم )تبلور هنرسازۀ صنعت کنایه همراه یابی ن را بشکافی تا به مروارید معنی دست 

شه میادبیات و به»چراکه  ؛فعل( ستقیم بیان و اندی شیوۀ غیرم شعر،  شد و یکی از ویژه  با

های پوشــیدۀ بیان و اســلوبِ هنریِ گفتار و موجد صــورخیال در شــعر و ادب، صــورت

عددی از بدیع لفظی های مترو کلمات با نخ(. ازهمین233: 1368)جرجانی، «کنایه است

سبات لفظی و ارتباطات معنایی ستای می هم مربوطبه ،و معنوی، یعنی تنا شوند و در را

 روند.میپیشتربیت شنونده به
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 ای، یارانشعلهعشق، تی ازغلافبر رید

 

 عاشوراکابولاازتعبیریدونخصمبیندکه

 (1577: 1383)اخلاقی،                   

ـــاعر در  ذهن مخاطب را به تأمل و « ایما »مصـــراب دوم با  وردن کنایه از نوب ش

صراب دوم درمیدرنگ می شاند. با کمی تفکر در م ستن هفت کمر »یابیم که او ک شک

)ب( و شــرمنده شــدن  ب از  را در معنای شــدید بودن داح حضــرت عبالا« پشــت  ب

شاره، جهت دهمینبه ؛داندفداکاری و ایثار  ن امام بزرگوار می ر کنایه از نوب ایما  یا ا

ستگی کلام حقیقی را با  شنونده، پیو ست؛ یعنی ذهن  سایط اندک ا شکار و و ملازمه  

 رسـدای به معنی مقصـود میهیچ میانجی و واسـطهفهمد و بیتأمل میمعنی مقصـود بی

 (.105: 1369)ثروتیان،

شت  ب را سته باز کنی م  تا دست ب

 

 را داغت شکست هفت کمر پشت  ب 

 (98: 1384 )موسوی،                         

دل( امروزه نیز در سخن مردم جاری و مفهوم کنایی)خاک عالم به سر( و )قوم سیه

دل( مکُنّی به صــفتی اســت که باید از  ن متوجه صــفتی رایج اســت. عبارت )قوم ســیه

شدعنه: بیدیگری )مکنی ضای حال، ما را به معنی  ؛رحم(  سخن  یا مقت ضای  بنابراین ف

صود )از لازم به ملزوم( راهنمایی می شعر حقیقتمق شی اند و بیکند. الفاظ در این  ارز

ای اندیشـــه»چراکه  ؛شـــونداند، بیان میبیت داشـــتهاین قوم از عملی که با نوامیس اهل

ـــیوهیگانه را می ـــیوهبازنمود. پارهگون بازگفت و هایی گونهتوان به ش ها ای از این ش

ها، بازنمودِ اند و از سرشت هنری برخوردار؛ زیرا در این شیوهدارای ارزش زیباشناختی

(. بر این 30: 1368)کزازی، «اندیشه با  رمان هنر که انگیزندگی است، در میخته است

کردن یادهکند. پتر میاسالا، وجود کنایه در این شعر تصویر را برای مخاطب محسولا

ـــورایی، حکایت از نزدیکی زبان ادبی به زبان گفتاری مردم  ـــعار عاش این الگو در اش

 .است
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 دل چه کنندخاک عالم به ســر این قوم ســیه

 

 با نوامیس خدا صفوت پیغمبر او 

 (413: 1373سیاه،)قلم             

توالی و ترتیب کلام و ارتباط هر واژه  ،جاییهشــاعر در  فرینش هنری کلام، با جاب

با زیور ادبیبا واژۀ پس و پیش خود، از نظم معمولی خارج می ، بلاغی)تعریضکند و 

کشد و او را با این واقعه سوی واقعة عاشورا میاستعاره(، نگاهِ دل مخاطب را به و تشبیه

ـــگفت در انتقال  ها نقش و تأثیریکمی و فزونی واژه»جهت همینبه ؛کندهمراه می ش

(. به تعبیری شاعر با قرینة حالیة سخن، سیاق کلام 332: 1401)احمدپناه،  «مفاهیم دارد

)مقام شهادت(  های تربیتیکند تا بتواند اندیشهو رنگ ادبی، اشاره به مطلب دیگری می

 داستان گرداند.دل و همرا در ذهن او جای دهد و او را با فلسفة عاشورا، هم

شاندمیکربلای خونازاودانجشهیدی  اف

 

 به راه سرخ فردا پرتو فانولا عاشورا

 (1577: 1383)اخلاقی،            

ــد به تن بی ــر منبوریا جای کفن ش  س

 

 تا نگویند که در بند تن خویشتنم 

 (370: 1373)افضلی،                    

صلی واژه شورایی گاه از معنی ا شة عا خود به معنی دیگری عبور ها در بازنمود اندی

ــوندمی)مجاز( و به نوعی دیگرگونه  کنندمی ــاعر  یینی هرچند از  .ش بدین معنی که ش

ها را در معانی اصــلی و متعارف خود به  ن ،کندواژگان معمول و مرســوم اســتفاده می

ـــع» :به قول ادبا .بردکار نمی له یعنی برخلاف لغات و عبارات را در معنای غیر ماوض

ستعمال میارقر سا،  «کنندداد ا شمی شاعر با ترفند نغز دیگری )علم بیان(، 37: 1381)  .)

بین دو معنی )دو طرف( که یکی حاضــر اســت و دیگری غایب، انتقال ذهنی صــورت 

شدهمی ضر که در الفاظ بیان  ست به معنای پنهان دهد تا بتواند از معنی حا )تربیت در  ا

سد شورا( بر سفة عا ضر به غایب و »زیرا  ؛جهت فل همین انتقال از ظاهر به باطن یا از حا

طور کلی از یک طرف به طرف دیگر است که اسالا زبان ادبی است و به  ن صفت به

 (. 103: 1383)شمیسا، «مخیل داده است
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 لب تشــنه بود و شــمر برید از قفا ســرش

 ای جدّم، ای رسول خدا، چون کنم بیان

 

ــان در برابرشمن بر رخش نظــاره  کن

ـــر ناز پرورش ـــمنان چه دید س  کز دش

 (307: 1382)بهجتی،                           

ــترۀ معنای ــخنور یالبته کار یی واژگان و گس شــان در شــعر  یینی مرزی دارد و س

شههمواره نمی شگرف خویش را بههای باریک و  زمودهتواند اندی یاری واژگان، های 

کوشد تا از ناچار، سخنور میاندک است، بازنماید. بهشان در قلمرو زبان که بُرد معنایی

 ها را در کاربردی نو در قلمرو ادب بلاغت)مجاز( ببرد و  ن ای دیگرواژگان زبان بهره

بیت و به کار گیرد؛ مانند واژۀ )خیمه( که مجازاً اهل تعظیم به قرب= در مصراب سوم(،)

 ت زیر:مجاز با علاقة جز  به کل در کلمة )شهپر( در بی

 اف بر  ن قوم که  ن خیمة عترت سوزند

ــن  ــو از ای ــی ت ــاب ــی ــت عشـــــق ب  دول

 

 که زند روح امین بولا ادب بر در او

 زل مقصود برد شهپر اوــــر منــتا بس       

 (414: 1373سیاه،)قلم                          

که  جا ـــتر بر »از ن ـــی، بیش پارس نایی، در ادب  عارۀ ک ـــت یاد اس گونگی و  دمیبن

ست شده ا یاری چنین ترفند هنری شاعر به ،(127: 1368)کزازی، «جاندارگرایی نهاده 

)ذکر مسندالیه برای تبرک و تیمنّ به نام( همچنین با ندا  و التذاذ به ذکر نام سیدالشهدا 

بخشد و طبیعت و جهان را در غم این مصیبت دادن اشیا ، بلاغت کلام را اتقا  می قرار

 کند.می شریک

عالمین مه خلق  جات ه ـــتی ن  ای کش

طمــه ــا فتــاب مشـــرق دامــان ف  ای  

 

ـــین   از ابتــدای خلقــت الی انتهــا حس

 تو گرفته همه ما ســـوا حســـین گرمی ز

 : وبلاگ سالک(1385)نجاریان،           

های صــورخیال در شــعر، تصــرفی اســت که ذهن شــاعر در یکی از زیباترین گونه»

کند و از رهگذر نیروی تخیّل خویش بدانها حرکت طبیعت میجان اشـیا  و عناصـر بی

ــدو جنبش می ــفیعی «بخش ــفات و همین(. به149: 1388کدکنی،)ش ــاعران ص جهت ش
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 ها ویژۀ انسان است. البته در شعرِ دهند که  ن صفات و نسبتهایی را به اشیا  مینسبت

شخصیت سبت  شورایی ن ست و بخشی به هر کلمهشاعران عا لماتی را انتخاب ک»ای نی

نظر (. دقت48: 1401)رضایی،  «های شعر عاشورایی باشدکنند که در شأن شخصیتمی

«  گل لاله»دهد. شــاعر در بیت زیر از شــاعر در این زمینه، اوج هنرمندی او را نشــان می

یا در مصـــراب دوم از می خواهد که از می« غنچه»خواهد که خون دل در جام بریزد 

صرف شعر گزینش میگفتگوی  ب  سب با پیام  کند تا نظر کند و چه زیبا کلماتی متنا

 سخن ادبی، مقصود خود را به بهترین وجه بفهماند و در روح شنونده مؤثر افتد.

 با لاله گو بریز کنون خون دل به جام

 

 با غنچه گو ببند لب از گفتگوی  ب 

 (19: 1384بخش،)الهام                    

 دهد و با ایجاد موسیقی معنویرا به  تش نسبت می« شنیدن»زیر عمل شاعر در بیت 

شعر می شدن  سته  سجام کلام و  را شود و بدین )تقابل  تش و  ب(، باعث تقویت ان

شعرش گسترش میچونثیر بیأشیوه ت سبک »رو ازهمین .دهدوچرای عاطفه را در  در 

ــت و فرقی بین جاندار و غیرجا ــتادبی همه چیز جاندار اس ــا، «ندار نیس ــمیس : 1383)ش

ـــخن، حس رحم مخاطب 204 )فایدۀ خبر و لزوم فایدۀ خبر( به این را (. با بیان این س

 انگیزد.حادثه برمی

 

شنه شم گفت که اطفال ت  اندبا او به خ

 

ــی روبروی  ب  ــنیده کس   تش کجا ش

 (19)همان:                                       

 

  ریزدمن می دستیمشک هم اشک به بی

 ستنیست اگر مشک من از  ب تهی سبب بی       

 (128: 1372)موسوی،                                             

لب قا ـــورایی در  عاش عار  ـــ که برخی از اش جا حه، »های متنوعی چون: از ن نو

های شـــوند،  رایهو هیأتی پیاده می صـــورت دســـتهبه« گردانی و...برداری، شـــدهنخل
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ــیقی ــیار گســتردهکلامی و موس ــعار  یینی نقش بس ــته از اش ای دارند.  فرین در این دس

ست که درجنالا یکی از  رایه شهور بدیعی لفظی ا شعار به کار رفته  های م سته ا این د

ست سیقی کلام می جنالا .ا تأثیر و خود دارد لطفی معنوی نیز با  ؛افزایدبر  هنگ و مو

ست »چراکه  ؛کندها افزون میسخن را در ذهن صوتی الفاظی ا شابه  شی از ت جنالا نا

شــود و این تداعی ها تداعی  هنگ احســالا میهای  نکه در همه یا بعضــی از بخش

عانی  ن تداعی م به نوبة خود موجب  لذتی خاص در ها میکه  ـــبب ایجاد  گردد، س

جنالا نمایشی است از یک نوب کثرت »(. از نجاکه 7: 1385 )تجلیل، «شودشنونده می

شگرد بلاغی با یک تیر   ،(9همان: )  «در عین وحدت شورایی از این  شاعر عا ستفادۀ  ا

ـــان را هدف قرار می ـــتفاده از زیور ادبی جنالایدهد؛ یکدو نش )کثرت در عین  ، اس

 ادبی و عاشورایی با تلذذاجرای این اشعار در میان وحدت مردم همراه ،وحدت( و دوم

ی اثر شـــعر دین بر و گاه مردم شـــعر دینی بر مردم»، گاه جهتهمینبه )کثرت مردمی(.

 )مجاهدی، «تهای گوناگون اسکه حاصل  ن پدید  مدن انواب شعر با سبکگذاشته 

با ایجاد موســیقی در کلام، ســبب تداعی معانی مختلب لفظی (. شــاعر همراه16: 1379

به گســـترش تخیّل و ایجاد کشـــش و جلب توجة شـــنونده  ،و درنتیجه شـــودواحد می

های شـــباهت لفظی شـــعر عاشـــورایی دوشـــادوش یکدیگر، لذتی لذا موج ؛انجامدمی

قیامت، » ورند. شاعر  یینی با استفاده از جنالا افزایشی در کلمات مخصوص پدید می

و « قیامت، قامت»و کلمة و جنالا لاحق در د« قیامت، قیامی»و « قیامی، قیام»و « قیام

زمان کنایه و تکرار و با الهام از شــیوۀ و  فرینش هم« ق،  ، ی، م»حروف همچنین نغمة

شا  طلبی قرار داده» ()ندا در مقام تعظیم بیانی و بلاغی اند جهت این اینکه ندا را جزو ان

(، 204: 1383)شــمیســا، «کنیماســت که با حرف ندا طلب توجة مخاطب را به خود می

شعر ایجاد می شیوایی  سایی و  سی در ر شش ملمو ها و نوازش کند. هماهنگی واژهکو

خاطر از راه گوش و انتقال به معانی گوناگون در عین اشــتراک و تشــابه لفت اســت که 

 .شودمنجربه انگیزش هیجان و تقویت نیروی القا و بیان می
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ست قیامت، به قیام  از قیامت که قیامی ا

گه دل یارت یان تو و دلای ز که م  ها 

 

هان اســــت هنوز ّت  زاد ج مت مل  قا

ست هنوزعظمت نامه نباعشق سان ا  ر

 (301: 1373زاده، )حسینی                 

شمه جاری می سرچ شورایی از دو  سخن عا شود: یکی گاهی زیبایی و فخامت در 

لذاتبه  هنگ و طنین واژه نچه مربوط به نیروی  تداعی  زایهاســـت و دیگر  نچه 

شود. باید قبول کنیم که لذت حاصل از استماب و حتی دیدار دو کلمة معانی مربوط می

شعب ارجمند را تدارک می ،مجانس جاست که نقطة تلاقی بیند و همینبخشی از این 

های شـعر گردد. اسـتعمال واژهاشـتراک بلاغت با زیباشـناسـی و هنر  شـکار میو وجه

 نکه معنی در جمال  ن دخالت کند، متداول و معمول با عاشورایی در قلمرو جنالا بی

ای اســت که با اقتضــای معنی در گونهبه« حجت»زبان مردم اســت. جنالا تام در کلمة 

عوض کرد.  یدیگر ۀتوان جای  ن را با هیچ واژنوعی که نمیبه ؛ یدگفتار پدید می

کند و به را  فرینش مییکی از ارزشمندترین انواب جنالا )تام( « حجت»شاعر با کلمة 

بخشد یا در بیت بعد صناعات ادبی نهفته در ماهیت اجزا  شعر کلمات جانی دوباره می

 سازد.شدن مسند بر مسندالیه، حرکت و حیات را در مخاطب تجسم میهمراه مقدمبه

نگ  ـــر»با ناص مام « هل من  مد از ا   

 

 حــجــت حــق کــرد حــجــت را تــمــام 

 (17: 1379بخش، )الهام                     

 دوستشهادت به راهاوست حیات ب

 

ـــنــة او هــایهــای کــامهی  هوی  بوتش

 (18: 1384بخش،)الهام                         

؛ زیرا اســـتهای بارز اشـــعار عاشـــورایی، تکرار مضـــامین و الفاظ یکی از ویژگی

شت و تعظیم ازدست ست. « تکرار» هایرفته یا عظمت مصبیت وارده از هدفبزرگدا ا

ـــورایی قابل« تکرار»لطب و زیبایی  رایة  ـــعر عاش ـــتدر ش تکرار »چراکه  ؛انکار نیس

بهنقش مه را  ما ه که  عددی دارد  نایی مت لت های مع ـــهو ید»جهت س یدیم« تأک  «نام

طریقی انتخاب (. ازطرفی شــاعران غالباً کلمات شــعر خود را به150: 1377)شــمیســا،

صوات  نمی شعر هکنند که میان ا شد و به این وسیله،  شابهت یا وحدتی با ا یک نوب م
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ـــیقی تبدیل می ای کنند و بین فرم و محتوا رابطهخود را جدا از معانی به یک نغمة موس

در بیت زیر موسیقی درونی شعر « نماز»و « وضو»سازند. تکرار کلمات لطیب برقرار می

همین کلمات « تکرار»ز  رایة را ارتقا  داده اســـت.  هنگ دلنواز شـــعر تا حدّ زیادی ا

ــت. البته تکرار واژۀ  ــده اس در  غاز و پایان بیت، منجربه زیور ادبی « وضــو»حاصــل ش

سبب زیبایی و گوش« تصدیر» شاعر در مقام شده که  ست. ازسویی  شده ا شعر  نوازی 

سندالیه را به ضمیر غایب  وردهغیبت، م ضمیر( تا  صورت  شکل  سندالیه به  )تعریب م

شعر را  نهایت عطش ساند و بدین طریق  هنگ درونی  صحرای کربلا را به مخاطب بر

 با درلا تربیتی شهادت ترسیم کند.با تشنگی و سوز همراه

 خون و نماز شهادت است وضویسرّ 

 

  ب وضویذکر نماز او که گذشت از 

 (18: 1384بخش،)الهام                      

شورایی بیظهور واژه ست سببها در کلام عا سب و ارتباطی که این واژه .نی ها تنا

ضور  نبه شاعر در این سبب ملازمت با یکدیگر دارند، دلیل ح ست. هنر  ها در بیت ا

ـــب عنایت دارد و می ـــت که به این تناس ولی  ؛هم بیاورد خواهد این کلمات را بااس

گردد  تواند جانشین این کلماتای نمیقدری نیکوست که هیچ واژهترکیب کلام او به

سب بین کلمات  شورایی زیر با تنا شاعر در بیت عا سب معنوی را به وجود  ورد.  و تنا

ــتان، نیزه» ــین با تداعی معانی جدیدی دارد. گویی هر « نی، نای، نینوا، نیس ــعری دلنش ش

ــاعر می ــب »زیرا  ؛ وردیک نام دیگری را که نظیر و همجنس  نان بوده، به یاد ش تناس

  «ن اندر میان چیزهایی که نظایر یکدیگر باشــند، جمع کندچنان اســت که گوینده ســخ

های همراه خویش را ها ازطریق تداعی، واژه(. پس هریک از واژه75: 1362)رادویانی،

شاعر فرا می سب واژهبه ذهن  شی از همین تنا سیقی معنوی بیت نا ستخوانند و مو  ؛ها

(. هریک از این 259 )همان: «صـــنعت تناســـب از لوازم اولیة ســـخن ادبی اســـت»زیرا 

 اند.کلمات جزیی از یک کل هستند که در کنار هم به کار رفته
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ـــت ـــرهای جداس ـــرّ نی در نای س  س

 

ــان نیزه  ـــت ــــتنینوا را یــک نیس  هــاس

 (14: 1379بخش،)الهام                    

 عَلَمی لازمة هر سقاستومشکودست

 

سباب تهیازتوعبالادست   ستاینهمه ا

 (129: 1372)موسوی،                      

 های بلاغی. تصویرپردازی شعر عاشورایی از منظر لایه4-2

شـناسـی در کلام اسـت که از دیرباز تصـویرپردازی یکی از مباحث اسـاسـی زیبایی

ناپذیر شـــعر خود مورد توجة اهل ذوق بوده اســـت. شـــاعران، تصـــویر را جز  جدایی

چراکه شعر بدون تصویر،  ؛انداین منظر به تحلیل  ثار ادبی پرداختهاند و ناقدان از دانسته

شــود که قادر به برانگیختن اعجاب مخاطب خویش نیســت. به کلامی منظوم تبدیل می

شورایی، با زبان و قالب های اعتقادی مایههای والا و درونهای متنوب، ارزششاعران عا

شور، عاطفه، اندوه و نیاز درهم می سی و عرفانی، را با  صاویر زیبا با لحن حما  میزند. ت

های برجســتة دگرگونی در مضــامین و هماهنگی صــورخیال با محتوای شــعر از ویژگی

ضاهای عاطفی و بهره شورایی با برخورداری از ف شاعر عا ست.  شعار ا سته ا گیری این د

ای کشب تازه که منجربهطوریبه ؛ورزدهنگام از عنصر خیال به ایجاد شعر اهتمام میبه

صویر نمیمی صویر دچار تزاحم ت شاعر در این وفور ت غرض از »چراکه  ؛شودشود و 

: 1383)شمیسا، «نحوی گفتن که مؤثر باشدبلاغت سخن مؤثر گفتن است یا سخن را به

سناد قیامت برپا کردن را به 122 شاعر در بیت زیر اِ شم»(.  شک چ ست« ا با این  .داده ا

زیرا فاعل حقیقی درواقع خداوند متعال  است؛ ازی برقرار کردهعمل یک نوب اسناد مج

 ای بس لطیب نهفته است.است نه اشک چشم. هرچند در مصراب دوم کنایه

 کند غم کربلا چون دل به ســینه یاد

 

 کند پاقیامت به اشک شور چشمم ز 

 سالک( : وبلاگ1392)نجاریان،         

شعار  شگردهای بلاغت ا سیکی از  شورایی، وجود جملات  ستؤعا جملات  .الی ا

ستی، خوابؤس شعر را از یکد دهند و  وری نجات می لودگی و ملالالی، طبعاً روند 

بخشــند و درنهایت مســتمع را در پیشــبرد مجلس شــریک به شــعر تحرّک و هیجان می
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شاعر با جملهنکمی ستمع را مخاطب قرار میند.  و  دهدهای پرسشی در معنای ثانوی، م

حث می ـــمیر او را درگیر موضـــوبِ مورد ب کاپو ذهن و ض به ت ند. همین امر او را  ک

پس سراپا گوش است تا پاسخ سوال را از  ؛کم پاسخی در خور یابددارد تا دستوامی

گاهی »رو کند. ازاینشــاعر بشــنود. مجموب این جزرومدها، بلاغت کلام را فصــیی می

سایر انوابرای تأثیر کلام، به ستفاده جای  ب جمله )مخصوصاً خبری( از جملة پرسشی ا

پرسد که حسین تا کجا عزم سفر (. شاعر در ابیات زیر می179: 1383)شمیسا، «کنندمی

س شاعر خودش ؤدارد؟ و این فنای بقا در کجا هست؟ در ادبیات به این گونه  الات که 

س سخِ  سناد العارف  تجاهل»گویند. « العارفتجاهل»داند، ال را میؤپا ست که در ا ن ا

اطلاعی نشــان دهند. امری به امری یا در تشــخیص بین دو امر کاملاً متباین، تردید یا بی

(. شــاعر بعد از 108: 1381)شــمیســا، «ال بلاغی اســتؤصــورت ســنحوۀ بیان معمولاً به

سوال را می سخ  دهد که حسین تا کوی دوست حرکت پرسش از مخاطب، خودش پا

 کند.سر بر تن، وفای خود را ثابت میکند و با نداشتن می

ین برگو چــه ســـر دارد حســـ نوا  ی  ن

 ناکجا  باد وصـــلش مقصـــد اســـت

 ســر ســوی دوســترود با جســم بیمی

نه می خا ـــین؟یا در این غم ند حس  ما

ندن اســــت ما به عزم  مان دارم   من گ

ــی ــار م ــار ی ــندر دی ــد حســـــی ــان  م

 

ین  فر دارد حســــ عزم ســــ کجــا  ــا   ت

قای بی نا نزدش ب  اســـت؟حد کاین ف

ــت ــانده جان و تن در کوی دوس  برفش

ـــین؟نینوا، از دل چــه می  خوانــد حس

ندن اســــت فا افشــــا بذر و ندن و   ما

ــینخوان خون را خوب می  خواند حس

 (15: 1379بخش، )الهام                   

در کلام عاشــورایی زیر، تشــبیه و اســتعاره مهمترین انواب تصــاویر جزیی و بیانی 

تری در اشعار دارد. در مقایسه با دیگر انواب  ن، حضور برجستهشوند که محسوب می

ساز در شعر، متناسب با حالات روحی و روانی شاعر و موضوب استفاده از عناصر تشبیه

ستشعر  شتر ا صوَر، موجب تأثیرگذاری بی شاعر و  . رعایت این هماهنگی میان عاطفة 
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زینتی نیست و بدین  یفاً امر.  رایش سخن شاعر در این نوب شعر صرشودتصاویر می

صنعت ست. این  ساخته ا سیله کلام خود را متکلّب ن شیده و طبیعی به کار و ها چنان پو

کند. شاعر عارضی در سخن جلوه نمی یعنوان امرشود و بهرفته که در کلام حس نمی

ـــورایی  نگاه که با نگاهی نفرت ـــمنان عاش ـــیم چهرۀ پلید دش ـــم به ترس انگیز و با خش

شت میپرمی شعر، ز سب  شعری او نیز به تنا صاویر  صر خیال و ت شوند. این دازد، عنا

درستی به مخاطب منتقل شود و تأثیر خود تناسب بدین علت است که مقصود شاعر به

شعر در ایفای  ؛را بر روح و جان او بگذارد ست  شک صور،  سب عاطفه و  زیرا عدم تنا

 این نقش خواهد شد:

یادچ نه  ـــی به س ندکربلاغم  ون دل    ک

ند بان و بود مان میز ـــین میه  انشــــحس

سینچوندیدهستمغریبیکدیدهکی  ح

 

ــمم ز ــور چش ــک ش  کند قیامت به پا اش

سر سی  شنه لب ک  کند مهمان جدا کی ت

ـــمن خود با نه دش ـــ  کند را دعا کام تش

 سالک( : وبلاگ1394)نجاریان،         

 رایی( در کلمات: ) رایة واج «ش»حروف وایی یا نغمة شــاعر با هم ،در این ابیات

شعر را ارتقا  شان، دشمن( موسیقی و  هنگ درونی  شنه، میهمان )چشم، اشک، شور، ت

 هنگی شــعر شــده اســت. در مصــراب دوم بیت نخســت، با داده و باعث افزایش خوش

ــن تعلیل»و « اغراق»گری  رایة جلوه ــعر افزایش می« حس ــباب زیبایی ش یابد و ذهن اس

شور قیامت برپا میه تکاپو وا میخواننده را ب شم  شک چ کند؟ همین دارد که چگونه ا

شود و تصویری از یک دنیای حماسی را نمایان تلاش ذهنی سبب کسب لذت ادبی می

کند. شاعر با استفاده از  رایة تشبیه، استعاره و کنایه، تصویرپردازی خود را از حادثة می

سش انکاری در معنی تعجب، ا شاعر با دخیل کردن دامه میکربلا با پر دهد. به عبارتی 

دهد. همچنین های ادبی، حس خاصـی به موسـیقی شـعر و همچنین مفاهیم  ن می رایه

دهد. در بیت هماهنگی مضــمون با صــورخیال، صــلابت و انســجام کلام را افزایش می

ـــاعر با کمک  رایة  ـــاره«کنایه»دوم ش  های اجتماعی )حرمتای به یکی از ارزش، اش

ــین)ب( به  ــبیه کردن امام حس ــوم با تش ــتم»مهمان( دارد. در بیت س «  دیدهیک غریب س
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ـــمن خود را دعا نهایت مظلومیت امام را می ـــاند که درنهایت عطش، باز هم دش رس

سلب میکند و مفاهیمی چون کینه و غرور را از اهلمی کند و اوج بخشندگی  ن بیت 

صویر می سانخاندان را به ت شد. رویة یک شعر  ک سر  سرا صاویر در  شاعر برای ایجاد ت

سود می ست و با توجه به عنصر خیال، به بهترین شکل ممکن  شعر محسولا ا جوید و 

شفاف از ارزشخود را می صاویری  سروده ت شان میسراید. این  دهد که از پویایی ها ن

ذهنیات  ثیرپذیری از جهان بیرون وأشناختی نتیجة تبرخوردار است. عاطفه در بُعد روان

شود. است که در  ن پیوستگی ذاتی )فطری( دخالت دارد و مایة اصلی  فرینش اثر می

های درون را با ضــربان قلب نشــیند و تنشدر این گفتار انســان با دل خود به خلوت می

بر زبان  ورده و  ،گیرد هنگ روحش شکل میمسکینش در قالب کلامی که از ضرب

گونه اشــعار بیانگر احســالا واقعیِ کشــش، گرایش،  رزو، نگارد. اکثر اینبر کاغذ می

ـــت که بر دل به وجها میدرد و رنج اس باعث  ـــیند و  با ونش ـــیقایی  د  مدن هنر موس

ـــودهای مذهبی میمایهبن ـــاختارهای عالمانه، ش ـــعار، هنری تلفیقی بر پایة س . این اش

شه طور خصوصیمدارانه و مبل  است که بهدین نگری و همراه ژرفههای ناب را باندی

شورا تصویرسازی مبتکرانه به کار گرفته شعار عا ست. ا حسینی، دریایی نیست که  ییا

شوید ست ب ست بر  تش که مایة  ؛هرکس در  ن د ست بر دار و عودی ا بلکه ترنجی ا

سرودهسوزندگی دارد و دیدار حاجتمند می صویرپردازی یکی از  های طلبد. در ذیل ت

 شود:ر یزد، عالیه مهرابی، بیان میشاعر عاشورایی مشهو

ــــت ــــت کــه دس نرســــیــده اس گی  ن ل پ یچ  ه  جرأت 

ــــــب چـــارده مـــا بـــزنـــد   بـــه تـــن مـــاه ش

ــه ــم ــق ــل ــش ع ــب ــساز ل ــد ســـــپ ــوشـــــن ــن ــا  ب ب  ه

ــب ــی ل ــراب ــه ســـــی ــه ب ــن ــع ــی ط ــگ ــد تشـــــن ــزن ــا ب  ه

ـــیــد ـــمــه رس ـــتــه لــب چش ــــد و  هس ــــک،  هو ش  مش

ــد  ــزن ــادا ب ــب ــد م ــن صـــــی ــه ای ــاد ب  چشـــــم صـــــی
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ــری ــی ــادا ت ــب ــرام اســـــت، م ــه ح ــب تشـــــن ــد ل  صـــــی

ـــد  ـــزن ـــا را ب ـــب قصــــــه م ـــه ل ـــوی تشــــــن   ه

ـــــد و چــه پــایــان بــدی   تــیــر از چــلــه رهــا ش

 رفـــت بـــه اقـــبـــال خـــودش پـــا بـــزنـــد تـــیـــر مـــی

 (102: 1395)مهرابی،                                                        

های ادبی و زبانی ذیل به زیبایی در تصــویرپردازی این شــعر دخیل هســتند: ویژگی

ابداب در اصل به معنی چیز تازه  وردن »زند. در این سروده موج می« ابداب»وجود  رایة 

اســـت و در اصـــطلاح  ن اســـت که در یک عبارت نظم یا نثر چند صـــنعت بدیعی را 

شند شاعر در ابتدای این ابیات با  وردن 313: 1368)همایی، «بایکدیگر جمع کرده با  .)

ستهلال» رایة  ستان درگیری قوم ضمن هماهنگی همه « براعت ا ستار بیان دا ابیات، خوا

ــرتلعین بنی ــل امیه با حض ــت. واژۀ  ابوالفض ــان از « پلنگ»)ب( اس ــعر نش در مقدمة ش

ستعارۀ از حضرت« چهاردهتن ماه شب»امیه و کلمة جماعت بنی )ب(  العبالاابوالفضل ا

سیقی درونی نغمه ست که با مو ا روایت های حروف در ابیات حادثة تراژیک کربلا را

شعار کلماتی همچون می شب»کند. در این ا صید،  هوپلنگ، ماه  صیاد،  با  «چهارده، 

استعاره از « پلنگ»دهند؛ )واژۀ گرفتن در  رایة استعاره، معنای خودشان را نشان میقرار

سلام و واژۀ  شمنان ا شب»د ضرت« صید»و « چهاردهماه  ستعاره از ح ضلا )ب( و  ابوالف

فرایند »پردازان بر این باورند که اره از جماعت کوفی اســت(. نظریهاســتع« صــیاد»واژه 

دهد و گســترۀ این فرایند در نماد به اوج پوشــیدگی معنایی با اســتعاره خود را نشــان می

ــدخود می ــور واژه63: 1384)دزفولیان، «رس ــاعر (. حض های )ماه و پلنگ( در کلام ش

در ادبیات کهن « پلنگ»و » ماه»های واژهدارد. مخاطب را به تأمل در این زمینه وامی

ای غنی و زیبا از اما در ادبیات معاصـــر مجموعه ؛فارســـی هیچ تداعی معناداری ندارند

خودنمایی « ماه و پلنگ»ها و حتی در نمایشــنامه، همه با عنوان ها، شــعرها، ترانهداســتان

ـــخن به میامی ـــبب این کنند. ندرتاً دربارۀ ارتباط این دو موجود مرموز س ن  مده و س

ـــت.  ـــنا، مبهم اس ـــتان نماد جرأت، « پلنگ»تلمیحات برای مخاطب نا ش در جهان باس
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استقلال عمل و رأی است و ماه نماد زیباییِ رمز لود است. در حقیقت بین این دو نماد 

سطوره ستتفاوتی از نظر مفهوم ا اما وقتی قرار به نمایش مفاهیم این دو واژه در  ؛ای نی

ـــد، تازه کمبودها حس می قالب کلام ـــودباش بیانگر کلیات و  ،نماد»جهت همینبه .ش

اما این موضــوعات و تصــاویر جزیی  ؛وســیلة موضــوعات جزیی اســتمفاهیم بزرگ به

(. شاعر با توجه 161: 1385)فتوحی، «کنندچنان زنده و جاندارند که ذهن را تسخیر می

 ورد، بلند، پلنگ را به خشــم می های بدر کامل، دیدن ماهبه این موضــوب که در شــب

گرفتن پلنگ برای قوم لعین سخن را در کند و با استعارهکلامش را به زیبایی شروب می

گیرد که رساند؛ زیرا فاجعة زندگی پلنگ وقتی شکل میهمان  غاز کلام، به نتیجه می

اما  ؛فتهاشم( دست خواهد یا)حضرت قمربنی پندارد در جهشی از فراز قله، بر ماهمی

برد که به خیره چنگ در هوا میغرور شـــکســـتة پلنگ، وقتی به باطل بودن خیالش پی

ستخوان سته با ا سته از پرواز بیزده و نومید و خ شک صخرههای  های تیز فرو ثمرش بر 

ــاعر با افتاده اســت. پس مشــکل ماه و پلنگ با حضــور عناصــر نرینه حل نمی شــود. ش

پلنگ و ماه را در ســرودۀ خود اســتفاده کرده اســت.  های گاهی از این مضــمون واژه

در کلمات )ماه و « جنالا زاید مطرف»شاعر با رعایت  رایة مشهور بدیعی لفظی یعنی: 

ما( بر موسیقی درونی کلامش افزوده است که لطفی دوچندان همراه کلام شده و زیور 

شاعر  ادبی جنالا منجر به یک نوب مشابهت یا وحدتی در اصوات کلمات شده است. 

ـــمه»با قرار دادن کلمه  تیرانداز را اراده  اًمجاز« تیر»و با کلمة « نهر علقمه»مجازا « چش

ست. همچنین هم شعر وایی یا نغمةآکرده ا حروف )ش، لا، ر، ن و...( در این مجموعه 

باعث شده که موسیقی و  هنگ درونی شعر افزایش یابد. شاعر با در نظر داشتن تناسب 

ــیدن، تشــنگی، »و مؤاخات بین « ماه و شــب»، «تندســت و »بین   ب، لب، علقمه، نوش

«  صید، حرام»، مراعات بین « هو، صید، صیاد»و « مشک، لب، چشمه»و تناسب « سیرابی

ــرعی دارد؛ اعم از حلال و حرام(، معنای کلام را با  ــیدی قانون ش )چراکه هر ذبی و ص

«  تیر، چله، رهاشدن»جم تناسب بین کشد. در بیت پنظرافت بلاغی زیبایی به تصویر می
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«  بخشیجان»رساند. شاعر چه زیبا با دادن رعایت همنشینی کلمات در شعر را به اوج می

 حضــرت« تشــنگی، زیبایی، مظلومیت و وفاداری و...»به تصــویرســازی از « مشــک»به 

ضل)ب( می شاعر بهابوالف شارهپردازد.  سازی، ا صویر شهمراه این ت کار ای هم به قانون 

امیه مردانگی جماعت بنی)ب( و ناجوان العبالادارد و نهایت  زادگی حضرت ابوالفضل

 رایة « صیاد و صید»و « تشنگی و سیرابی»کند. شاعر با قرار دادن دو کلمة را اظهار می

شعرش منعکس می ضاد را در  ضاد ت سپاه حق و باطل را با  وردن ت صویر دو  کند که ت

ـــت که با همین  رایة تضـــاد، کنایه کند.در کلمات بیان می ای بس نکتة لطیب این اس

شتن « صید»و در بیت چهارم کلمة « هاعلقمه»سازد. در بیت دوم کلمة شگفت می با دا

سب» ست و نهایت تداعی معنا را به ذهن « ایهام تنا شعر داده ا لطب و رونقی خاص به 

و « تیر»تشـــخیص به کلمة ختام شـــعرش را با دادن  رایة کند. شـــاعر حســـنمتبادر می

یة  پا بزند» وردن کنا بال خودش  یان می«به اق عادت و کند و پشـــت، ب ـــ به س پا زدن 

یت می ظه روا ـــبختی تیر را در  ن لح ندخوش ــــت حضـــرت  ؛ک که وقتی دس چرا

هنگامی و )ب( را قطع کردند، ناامید نشد و مشک را به دست دیگر داد  العبالاابوالفضل

ــد و مشــک را به دندان گرفت ،دندکه دســت دیگرش را قطع کر در این  .باز ناامید نش

سرش زدند شد ،موقع عمود  هنی بر  اما وقتی تیر به مشکش زدند، امیدش،  ؛باز ناامید ن

با زبان طنز در مقام تحقیر )اینکه  یان  ثار و ب ناامید شـــد..  این یعنی اوج وفاداری و ای

ها، مبادا، را( با ردیب ها )ما، لبفیهکوفیان، حتی از  ب هم مضایقه کردند(. همراهی قا

که احساسات و عواطب طوریبه است؛ باعث گسترش موسیقی کناری شعر شده« بزند»

ها،  ه و ناله و حسرت از در پایان قافیه«  »انگیزاند. با قرار دادن مصوت مستمع را برمی

افزایش ظرفیت معنایی ، ضمن «بزند»کند. وجود ردیب کلمه این حادثة مغموم ابراز می

)ب( در این  العبالاو موسیقی شعر، نهایت  سیب زدن به پیکر مطهر حضرت ابوالفضل

 تراش و هنگ، خوشدار، خوشهای جاذبهرساند. پس حضور ردیبجنگ نابرابر می

شعر در میان کلمات قافیه و ردیب کمک می سیقی کناری  کند پیامدار، به برقراری مو

شــود. ارتباط تنگاتنگ کلمات قافیه و کلمات ردیب  ن را ســبب میو غنای محتوایی 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 380
 

قی
صاد

ی 
هد
م

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
پان

ل 
سا

14
03

ش
 ش

 و
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 

ـــت؛ تحقق یافته که ردیب در قافیه و قافیه در ردیب و درنهایت هر دو در طوریبه اس

چراکه  ؛انداند و کثرت صــوری خود را به وحدت معنوی رســاندهزلال شــعر حل شــده

شعری، رسیدن به بیان هنری های لفظی و معنوی و رعایت الزامات فلسفة وجودی  رایه

 ها است.برای پروردن بهتر مفاهیم و جذابیت بخشیدن به  ن

اســالا و بنیان شــعر بر روحیة جوانمردانه و ایثار اســت که  خرین پایة  ن محبت 

کند. زبان این است و طی  ن سوز و گدازها و... را به زیبایی برای شنونده توصیب می

ــهل، روان، صــمیمی و بد ــروده، س ــبیه و س ــت که با توجیه و تعلیل بر تش ون تکلّب اس

گیری از توان قافیه و فرهنگ غنی اسلامی و... به های خاص وزنی، بهرهتلمیی، تکنیک

کند. لفت و معنی در ســـروده، هر دو متناســـب با هم  مده و مخاطب، تفهیم مطلب می

ر کشــیدن، ای اســت. ســعی بلی  شــاعر در به تصــویفاقد تصــویرهای تکراری و کلیشــه

تا  اســت های اســلامی ســتودنی اســت. پاکی، خلوص و صــفای او موجب شــدهارزش

شاعر هنگامی به أت شمند  شد. حرکت ارز شته با شتری بر مخاطبان خود دا ثیرگذاری بی

از به تصــویر کشــیدن مفاهیم ارزشــی غافل نشــود. اســتعاره در شــعر  کهرســد نتیجه می

و در مقایسه با تشبیه، تناسبی دو به یک  عاشورایی یزد روندی صعودی طی کرده است

 دارد.

  گیری. نتیجه5
شه و تفکر خود به غیر از بلاغت ادبی نقش مضاعب  شاعر عاشورایی در دنیای اندی

جهت تبلور و رســالت این همیندر تربیت جامعه و گســترش فلســفة عاشــورایی دارد. به

ـــعر  یینی وظیفه ـــته از ش ـــنگین بر دوش دارنددس ـــت دادن این  ؛ای بس س لذا از دس

د. وجه تمایز اشعار عاشورایی یا شوها باعث  سیب رساندن به این نوب شعر میگاهتکیه

بر رعایت محور بلاغت ادبی، باید معیارهای دیگر اشــعار در این اســت که شــاعر علاوه

شته باشد و با توجه به زیبایی  افق تربیت مخاطب و گسترش فلسفة عاشورا را در نظر دا

شری نیز برخوردار ا لفاظ و کلمات و ارزش تاریخی  ن، از احسالا و عواطب لطیب ب



 381ـــــ  های بلاغت و شیواسخنی در اشعار عاشورایی با رهیافت تربیتیتصویرپردازی شاخه

 

باشــد. تداعی احســاســات طبیعی و عاطفی شــعر عاشــورایی و حســینی به دور از رابطة 

ــت و ترکیب ــنّعی اس ــک مادی و تص ــازی و بلاغت متنوب واژهخش ها باید همگام با س

ــی و انقلابی ــاعر  همدمی و منادمت ممدوح، روحیة حماس را در مخاطب ایجاد کند. ش

فه فاده از مؤل ـــت با اس نا، نغزگویی و هایی همچون:  یینی  تداعی مع بان،  ســــادگی ز

ـــاحت کلام، نکته پردازی، دقت و صـــراحت، فراوانی معنی با لفت اندک، رعایت فص

تنوب در اجرا، لحن و  واز با تکیه بر صــوت و... باعث ارتقای فصــاحت و بلاغت کلام 

 دارد. در راستای بلاغت تربیت مخاطب گام برمیشود و می

  منابع
شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن زیبایی(، 1401احمدپناه، سیدمصطفی و همکاران ) -

  .331-356، صص29، شمارۀ13، سالدانشگاه سمنان ، مجلة مطالعات زبانی و بلاغیکریم
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  ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.جناس در پهنۀ ادب فارسی(، 1385تجلیل، جلیل ) -

 ، تهران: برگ.بیان در شعر فارسی(، 1369ثروتیان، بهروز ) -

 ، ترجمة رادمنش، مشهد:  ستان قدلا.القرآنالاعجاز فیدلائل(، 1368جرجانی، عبدالقاهر ) -

 ، تهران: سوره مهر.«عاشورا در شعر امروز یزد»باغ ارغوان (، 1384حوزۀ هنری یزد ) -

، پژوهشگاه علوم بهبود زبان فارسی از منظر ادبی(، 1384دزفولیان، کاظم و عباسی، علی ) -
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اشعار عاشورا، آفرینی در بازتاب شخصیت(، 1401الله، صادقی، مهدی )اردانی، فضلرضایی -

  .39-56(، صص 40)پیاپی3، شمارۀ14مجلة فنون ادبی، سال 

  ، یزد:  رتاکاوا.دیوان ریاضی یزدی(، 1395یزدی، محمدعلی )ریاضی -

  ، تهران:  گاه.صورخیال در فارسی(، 1388کدکنی، محمدرضا )شفیعی -

  ان: فردولا.، چاپ شانزدهم، تهرآشنایی با عروض و قافیه(، 1381شمیسا، سیرولا ) -

  ، تهران: فردولا.انواع ادبی(، 1383) ---------- -

  ، تهران: فردولا.بیان و معانی(، 1383) ---------- -

  ، تهران: فردولا.نگاهی تازه به بدیع(، 1381) ---------- -
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  «(.حسین نجاریان»)شاعر  یینی یزد  وبلاگ سالک -
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